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بسيج نوع عضویت

- شغل

پنجم ابتدايي تحصیلات

برازجان مدفن



زندگینامه

زندیگنامه شهید:

بسم رب الشهدا

شهيد محمد قنبري نام پدر رمضان نام در تاريخ2/4/1340 درمحل شهرستان دير روستاي كنار مشتان تولد يافت.
وي پس از مدتي به همراه پدر به برازجان مهاجرت نمود ودر تاريخ 18/12/60 به خدمت سربازي رفته و در

تاريخ 18/6/61 از خدمت مرخص شدند و با تحصيلات پنجم ابتدائي با درجه ناوي رسته تفنگدار يگان انتخابي
قرارگاه مشغول به خدمت در نيروي درياي شد و از سال 1362 عضو پايگاه مقاومت ثاراالله در آمدند و چندين بار

به جبهه اعزام شدند كه در طول آن چند بار مجروح شدند وي با شركت در تيپ 13 امير المومنين گردان اطلاعات
و عمليات مشغول به فعاليت شد و در تاريخ24/11/66 در محل شلمچه بوسيله تير مستقيم قناسه در سينه  به فيض

شهادت نائل گرديد.



وصیت نامه

زباني ندارم كه از خود وصيت نامه بنويسم وچون وقت رفتن بديار حق است تنها دو وصيت دارم يكي به تمام
دوستانم و اقوام و همسايگانم چند صباحي كه من در منزل پدرم سكونت داشتم شايد خداي ناكرده اذيت يا نگراني

براي شما پيش آمده باشد اميدوارم كه شما مرا از صميم قلب چه در اين دنيا چه در آن دنيا حلال كنيد .وصيت
ديگرم به خانواده اين است كه من در زندگي از خود چيزي نداشتم كه بتوانم به زبان خود بيان كنم و يا نام ببرم

يا اينكه بگويم فلان چيز كه دارم به مستضعفين بدهيد هر چه داشتم درزندگي از پدرم بود . ازشما پدر ومادرم
ميخواهم كه به من ناكام نگوئيد.و اين را بدانيد كه اگر پيش خودتان فكركنيد ناشاد از زندگي دنيوي رفتم غم به

خود را ندهيد چون خودم خواستم ام. در پايان پدر ومادرم اميدوارم زحمتهايي كه به پايم كشيده ايد در دنيا كه
نتوانستم آنها را جبران كنم اميدوارم كه درآخرت بتوانم جبران نمايم .به شما توصيه ميكنم كه هنگام در جبهه بودن

من صبر استقامت داشته باشيد من به جبهه مي روم كه يا زيارت مرقد شش گوشه مظلوم كربلا ابا عبداالله الحسين
(ع) نصيبم گردد يا شهادت .چه خوشا كه من هم يكي از زائران شهداي سرافراز  كربلا باشم و اگرسعادت شـهادت

نصسبم گرديد در مرگ من صبور باشيد نظر به درگاه الهي كنيد و از اقوام وخويشانم مي خواهم كه اگر خطا و يا
اذيتي از من به شما رسيده است مرا از صميم قلب حلال كنيد .به اميد پيروزي .



خاطرات

خاطرات پدر ومادر محمد قنبري :

شهيد محمد قنبري فرزندمان فردي متدين وبا ايمان بود كه هميشه اوقات نماز را به موقع مي دانست .وخصوصا
شركت فعال در نماز جمعه داشتنددر دعاها شركت يي كه در مساجد ومجالس برگزاي مي شد حتما شركت مي

كردند مخصوصا در حد امكان در مورد كمك هاي مالي به افراد مسمند بصورت مخفيانه شركت مي كردند كه بعد
از شهادت فرزندمان در اين مورد ما مطلع شديم .در كمك ها مردمي مخصوصا با افراد جهاد سازندگي و كمك به

سيل زدگان منطقه جنوب در دشتستان مخصوصا كار بدني وكارگري وكمك رساني بسيار  فهاليت مي
كردندهنگامي كه در منزل بودند به پدرومادر بسيار احترام مي گذاشتند ودر همه كارها ياري مي دادند وهيچ

وقت كاري نكردندكه ما را آزرده خاطر كنند بلكه با آمدنش به منزل ما را كمك وياري مي كردندودر مورد ايام
عزاداري سيدالشهدا مخصوصا شب وروز شركت فعاليت داشتند ودر حد فهم ودر كسي كه داشتند منا را راهنمايي
مي كردند وسفارش بسيار داشتند در مورد شركت مادر نماز جمعه وجماعت وما را ارشاد وهميشه امام را دعا مي
كردند  ومارا هم به اين سفارش مي كردند وما هم شب وروز دعا رهبر بزرگ ومسئولين محترم جمهوري اسلامي

ايران هستيم واميدوارم كه هميشه پيروز وسربلند وموفق باشند.
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